
بدزبانی یک زندگی مشترک را به 
پرتگاه کشاند

ازدواج مجددشان  از  صدیقی- یک زوج میان سال که چند ماه 

نمی گذشت به خاطر نداشتن تفاهم، بدزبانی و فحاشی راهی 
دادگاه خانواده شدند.

 زن میان سال که با ازدواج مجدد فکر می کرد روزهای خوشی 
را تجربه خواهد کرد با رنگ عوض کردن شوهرش روزهای تلخ 
قرار  این  از  ماجرا  سال  میان  زن  اظهارات  بر  بنا  شد.  آغاز  اش 
بود  داده  دست  از  را  همسرش  شوهرش،  همچون  وی  که  است 
و بعد از گذشت چند سال با یکی از بستگانش ازدواج کرد. مرد 
خانواده که از همسر اول خود چند دختر و پسر به یادگار داشت 
به خاطر  بددهنی مدام از سوی فرزندانش مورد شماتت قرار می 
گرفت اما همسر جدیدش از این ماجرا اطلاع نداشت. بعد از آغاز 
زندگی مشترک شان مرد عصبی با هر بحثی شروع به فحاشی 
ابتدا  زن  کشد.  می  ها  همسایه  گری  میانجی  به  کار  و  کند  می 
را کنترل  و رفتار شوهرش  با گذشت زمان اخلاق  فکر می کند 
خواهد کرد اما سخت در اشتباه است چون شوهرش با بدزبانی 

و فحاشی خو گرفته است. 
هر بار که زن خانواده می خواهد حرفی بزند شوهرش با فحاشی 
و داد و بیداد پاسخ او را می دهد تا جایی که همسایه ها به این 
غائله پایان می دهند. زن ابتدا فکر می کند شاید شوهرش فقط 
با او با تندی و الفاظ رکیک صحبت می کند اما وقتی حرف دل 
فرزندان شوهرش را می شنود می بیند آن ها یک عمر از دست 
فحاشی و بدخلقی هایش به ستوه آمده اند و حتی مادر مرحوم 
بود. زن که در  از دست پدرشان ندیده  شان هم یک روز خوش 
دومش  شوهر  خانه  در  پا  شوق  و  ذوق  با  و  کــرده  گیر  ــی  دوراه
گذاشته است، نه راه پس دارد و نه راه پیش. او مدتی تصمیم می 
شد.  خواهد  چه  اوضاع  ببیند  تا  بگذارد  جگر  روی  دندان  گیرد 
همه مهمانی ها چه از سوی شوهر و چه از سوی زن خانواده با 

دعوا و فحاشی شوهر تمام می شود.
 زن چندین بار به خاطر بدرفتاری و فحاشی شوهرش با حالت 
ریش  وساطت  با  بار  هر  اما  گردد  برمی  خود  فرزندان  نزد  قهر 
سفیدان به خانه شوهرش می رود که فایده ای ندارد و آش همان 

آش است و کاسه همان کاسه.
از زندگی مشترک شان کاسه صبر زن  از گذشت چند ماه   بعد 
لبریز می شود و نمی تواند بدزبانی و فحاشی مداوم شوهرش را 

تحمل کند.
 بالاخره زن عطای زندگی با شوهرش را به لقایش می بخشد و 

راهی دادگاه خانواده می شود. 
آرامش  مجدد  ازدواج  با  کردم  می  فکر  گوید:  می  ساله   50 زن 
را تجربه خواهم کرد اما خبر نداشتم همان یک ذره آرامشی را 
که قبل از ازدواج مجددم داشتم از بین خواهد رفت و مدام روز 
و شبم را با جنجال به پایان خواهم رساند. تازه متوجه شدم که 
او  با  ازدواج  به  حاضر  شوهرم  بدزبانی  خاطر  به  روستا  در  کسی 

نشده بود.
 الان هم دادخواست طلاق داده ام تا خودم را از دست فحاشی 

مداوم شوهرم خلاص کنم.
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حوادث

حادثه در شهر 

صدیقی

را  آینده اش  و  خیابان گردی کار دستش داد 
تباه کرد. پدرش به خاطر رفتارهای زشت اش 
خواست او را با شوهر دادن سر به راه کند اما 
نگرفتن  پند  عاقبت  انداخت.  چاه  داخل  را  او 
معتاد،  همسری  داشتن  ندامت،  جز  دختر، 
سرقت و زندانی شدن، چیزی نبود. عشق به 
خیابان گردی او را از عشق به مدرسه و آینده 

روشن دور کرد و از او یک سارق ساخت.
شده  ــزرگ  ب ــرده  ک تحصیل  ای  خــانــواده  در 
با  از کودکی  است. دختر دوم خانواده است، 
به  ای  علاقه  طرفی  از  و  دارد  جنگ  سر  همه 
تحصیل ندارد و به گفته خودش همان اندازه 
که خواندن و نوشتن را بلد باشد، کافی است. 
باشد  او می خواهد خانواده دوست  از  پدرش 
نه این که مثل انسان های شر و بی مسئولیت 

رفتار کند.
 بالاخره دختر جوان در مقطع راهنمایی ترک 
خوش  و  ــردی  گ خیابان  و  کند  می  تحصیل 
مدرسه  به  رفتن  به  را  دوستانش  با  گذرانی 
سر  بیند  می  وقتی  پدرش  دهد.  می  ترجیح 
آبروریزی  مایه  با کارهایش  و  راه نمی شود  به 
خواستگارش  اولین  به  شود  می  اش  خانواده 
مثبت  جواب  ندارد  درستی  خانواده  و  کار  که 
مــی دهــد تــا حــداقــل بــا ایــن کــار مانع ادامــه 
جوان  دختر  شود.  دخترش  زشت  رفتارهای 
پشت  نامزدش  با  را  نشیبی  و  پرفراز  دوران 

نامزدش  با  ــدام  م نوعی  به  گـــذارد.  می  سر 
است  ــذار  گ و  گشت  عاشق  وی  همچون  که 
ها  خیابان  در  نــدارد  کــردن  کار  به  تمایلی  و 
زوج  مشترک  زنــدگــی  بــالاخــره  ــردد.  گـ مــی 
شود  می  آغــاز  زن  سیاه  دوران  تــازه  و  جــوان 
حال  در  یــا  ــواب   خ در  اغلب  شــوهــرش  ــرا  زی
سر  و  است  نابابش  دوستان  با  خوشگذرانی 
همین ماجرا کرایه خانه اش هر ماه عقب می 
افتد. مدتی به این منوال می گذرد تا این که 

صاحب یک فرزند می شوند.
دنیا  به  با  شوهرش  کند  می  خیال  جوان  زن   
فکر  این  اما  شد  خواهد  راه  به  سر  بچه  آمدن 
رفته  مــدتــی  گــذشــت  از  بعد  اســـت.  باطلی 
کمی  از  بعد  و  عــوض  شوهرش  اخــلاق  رفته 
کنجکاوی متوجه می شود او به شیشه اعتیاد 

دارد.
می  تهدیدش  حتی  و  اعتراض  او  به  وقتی  زن 
رو  خانواده  مرد  زبانی  چرب  با  ــاره  دوب کند، 
به رو و خام می شود. بعد از چند ماه بیکاری 
در  کاری  که  گوید  می  جوان  زن  شوهرش به 
استان همجوار پیدا کرده و باید به آن جا نقل 
کند  می  قبول  باور هم  زود  زن  و  کنند  مکان 
راهی شهر غریب  و در یک محله حاشیه شهر 
ساکن شوند. بعد از این اتفاق شوهر زن جوان 
می  خارج  خانه  صبح  از  روز  هر  کار  بهانه  به 
شود و شب باز می گردد تا این که ماه از پشت 
با  کلانتری  یک  از  روز  یک  آید.  می  بیرون  ابر 

که  شود  می  اعلام  و  گرفته  تماس  جوان  زن 
شوهرش به جرم حمل و فروش مواد دستگیر 
شده است. زن جوان تازه آن موقع متوجه می 
خلاف  کار  دنبال  به  او  مدت  این  در  که  شود 
شوهرش  شــدن  زنــدانــی  از  بعد  ــت.  اس ــوده  ب
از  و  شود  می  قبل  از  بدتر  جــوان  زن  زندگی 
می  پنهان  اش  خانواده  از  را  حقیقت  طرفی 
مــدام  شــود.  شــرمــســاری  مایه  مــبــادا  تــا  کند 
که  این  تا  گیرد  می  را  پدرش  بهانه  فرزندش 
ببرد.  پارک  یک  به  را  او  گیرد  می  تصمیم  زن 
زن جوان می گوید: یک روز وقتی دخترم را به 
های  بچه  با  بازی  کمی  با  شاید  تا  بردم  پارک 
آمده  پیش  مشکلات  خاطر  به  شود  آرام  دیگر 
ام  زندگی  مخارج  چطور  که  رفتم  فرو  فکر  در 
را تامین کنم. در همین  لحظه یک دختر بچه 
را دیدم که چند النگو در دستانش داشت و با 

دخترم هم بازی شد.
 بعد از گذشت چند لحظه ناگهان شیطان در 
ترفند  این  با  و  وسوسه شدم  و  رفت  فرو  جلدم 
که دوست مادرش هستم النگوهای دختربچه 
پول  النگوها  فروختن  از  بعد  کردم.  سرقت  را 
بادآورده زیر دندانم مزه کرد و هر بار حریص تر 
کودکان  طلاهای  سرقت  به  مدتی  شدم.  می 
سرقت  حین  در  روزی  که  این  تا  دادم  ادامــه 
شد  متوجه  مــادرش  دختربچه  یک  گوشواره 
به  مرا  و  شدم  دستگیر  پارک  نگهبان  توسط  و 

پلیس تحویل دادند.

از خیابان گردی تا سرقت 

ماجرای زنی که سارق طلاهای کودکان شد
جاده امیرآباد- جاجرم باز هم قربانی گرفت

آتش اختلاف حساب، وانت پیکان را سوزاند

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی خبر داد:

بازگردانده شدن 1550 هکتار از اراضی به بیت المال

فرمانده انتظامی جاجرم از واژگونی یک دستگاه 
سواری پیکان در محور امیرآباد به جاجرم و جان 
محور  داد.  خبر  حادثه  ایــن  در  نفر  یک  باختن 
امیرآباد به جاجرم بارها شاهد واژگونی خودروها 

و خسارت جانی بوده است.
 ١٣ ساعت  حوالی  گفت:  قندی«  »رضا  سرهنگ 
به  امیرآباد  محور  در  پیکان  خودروی  دستگاه  یک 
نفر  یک  سانحه  این  اثر  بر  که  شد  واژگون  جاجرم 
توسط  و  مجروح  شدت  به  خــودرو  سرنشین   4 از 

عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.
علت  به  فرد  این  متاسفانه  که  این  به  اشاره  با  وی 
فوت  بیمارستان  در  شــده  وارد  جراحات  شــدت 
حادثه  این  علت  کارشناسان  نظر  به  افزود:  کرد، 
تخطی از سرعت مطمئنه و بی احتیاطی از سوی 

راننده پیکان است.

 اختلاف حساب بین 2 نفر باعث به آتش کشیدن 
خودروی وانت پیکان در شیروان شد.

این  انتظامی شیروان در تشریح جزئیات  فرمانده 
با اعلام خبر وقوع حریق یک دستگاه  خبر گفت: 
گلیان،  پاسگاه  استحفاظی  حوزه  در  وانت  پیکان 
بلافاصله ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.

در  داد:  ــه  ــ ادام وحــیــدی«  »مــســعــود  ســرهــنــگ 

صورت  به  ــودرو  خ شد  مشخص  اولیه  تحقیقات 
اختلاف  علت  بــه  و  بنزین  پاشیدن  بــا  و  عمدی 
حساب دچار حریق شده است.وی با بیان این که 
خودرو از قسمت بار و پمپ گاز دچار آتش سوزی 
حریق  محل،  اهالی  حضور  با  افــزود:  است،  شده 
شد  متواری  محل  از  متهم  و  خاموش  وانت  پیکان 

که تحقیقات برای دستگیری وی ادامه دارد.

در نتیجه تلاش های مستمر شورای حفظ حقوق 
 ١050 خوشبختانه  شمالی  خراسان  المال  بیت 
 500 و  طبیعی  منابع  و  ملی  ــی  اراض از  هکتار 
هکتار از اراضی در محدوده و حریم شهرها به بیت 

المال اعاده شد.
در  مطلب  ــن  ای بیان  بــا  دادگــســتــری  کــل  رئیس 
سیاست  اجرای  استانی  ستاد  العاده  فوق  جلسه 
از تولید و سرمایه  های اقتصاد مقاومتی، حمایت 
های  برنامه  ترین  اصلی  از  را  استان  در  گــذاری 
بیت  به  معترضان  به  و  برشمرد  قضایی  دستگاه 
المال و همچنین مدیرانی که در واگذاری اراضی 
تسامح  و  تساهل  با  افراد  به  طبیعی  منابع  و  ملی 
روابــط  ــزارش  گ ــه  داد.ب هشدار  کنند،  می  رفتار 
حجت  شمالی،  خراسان  کل  دادگستری  عمومی 

اعاده  اراضــی  که  این  بیان  با  »جعفری«  الاســلام 
طرح  اجرای  برای  گذشته  در  المال  بیت  به  شده 
های سرمایه گذاری به اشخاصی واگذار شده بود 
اعتباری  و  مالی  اهلیت  و  صلاحیت  متأسفانه  که 
نداشتند،  نظر  مورد  های  طرح  اجرای  در  را  لازم 
عمل  به  هــای  بررسی  از  پس  ــرد:  ک خاطرنشان 
آمده از جمله استعلام از مراجع ذی ربط و اعمال 
نظارت های قانونی معلوم شد بعضی از این افراد 
واگذار  اراضی  سال   ١5 از  بیش  که  این  وجود  با 
شده را در اختیار داشتند، هیچ اقدام مؤثری انجام 
ندادند، بنابراین خلع ید و رفع تصرف این اراضی 
لطف  به  اکنون  هم  و  گرفت  قــرار  کار  دستور  در 
اقدامات انجام گرفته در مجموع ١550 هکتار از 

این اراضی به بیت المال برگردانده شد.


